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بزرگراه همگرا

ديروز اين ور را بسته بودند و زوركى مى فرستادند آن ور، 
ــر از جاش تكان نخورد. امروز  در نتيجه آمبولانس يك مت
ــد يكطرفه مى كنند. كله مبارك را از  ــدم   اتوبان را دارن دي
پنجره آوردم بيرون و گفتم: چرا اتوبان را يكطرفه مى كنى 

عزيزجان؟ 
عزيزجان بولدوزر محترم را خاموش كرد و گفت: داريم 

همه راه ها را يكى مى كنيم كه ديگر اختلافى پيش نيايد. 
ــع اختلاف  ــاد انطباق، رف ــى داريد با ايج ــم: يعن گفت

مى كنيد؟ اين راهش نيست ها. 
ــد  بولدوزر محترم گفت: ببين، وقتى فقط يك راه باش
ــى هم  ــت كه نرويم. ديگر كس كه برويم، ديگر راهى نيس
نمى تواند دنده عقب بگيرد يا خلاف جريان حركت كند و 
ــير و همدل و مهربان  اينطورى همه با هم همراه و هم مس

مى شويم. به به. 
ــك روز به زور  ــا كار ندارم. ي ــم: من با اين حرف ه گفت
ــتيد اين ور. شل كن،  مى بريد آن ور، يك روز به زور مى فرس
سفت كن ديده بوديم، ببند باز كن و چپ كن راست كن 

نديده بوديم. 
 بولدوزر محترم گفت: زوركيه. زورت مى رسد برعكس برو. 

گفتم:  اى بابا.  اى بابا. 
در همين لحظه على لاريجانى، رييس مجلس، گفت: 
ــان، چرا هى  گير مى دهى؟ من ديروز هم  آمبولانس چى ج

توى مجلس گفتم كه «همگرايى داخلى ضرورى است.»
گفتم: راستش همه نوع « گرايى»اى ديده بوديم جز اين 
ــتگرا و ميانه گرا و طبيعت گرا  ــى. تا ديروز چپگرا و راس يك
ــرا و همچين گرا و  ــرا و هم قدگ ــرا و همرنگ گ و همنوع گ
ــرا و... ديده بوديم به جان آمبولانس چى همگرا  همچون گ

نديده بوديم. 
ــى لاريجانى گفت: نه نه... ببين ديروز هم گفتم كه  عل
ــت كه اختلاف نظرها وجود  «و همگرايى به اين معنا نيس
نداشته باشد اما بايد توجه داشت تبديل اين اختلاف نظرها 

به خصومت ما را از مسايل اصلى دور نكند.»
ــم همگرايى  ــت ها. چطورى ه ــم: خيلى جالب اس گفت
ــد؟ يعنى چطورى  ــت هم اختلاف نظر هم باش ضرورى اس
مى شود هم شب بود و ماه داشت هم صبح بود و خورشيد؟ 

يا هم چپ رفت هم راست؟ جان آمبولانس چى مى شود؟ 
ــه بودم،  ــم، گرا را گرفت ــده بود بزن ــر حرفى نمان ديگ
آمبولانس را پارك كردم و برخلاف جريان بزرگراه همگرا 

شده لى لى كنان حركت كردم. 

آمبولانس

 پوريا عالمى

كارتون خواب

سلام به فردا

ــه عقيده من در  ــمگير امام خمينى(ره) ب اهميت چش
احياى حاكميت ملى است. در جنگ دوم جهانى روسيه، 
آمريكا و انگليس وارد ايران شدند و تقريبا بدون هرگونه 
مقاومت جدى (جز مقاومتى مختصر در منطقه خوزستان 
ــد)، اين ارتش ها آمدند و تهران و ساير  ــركوب ش كه س
ــپس سرانشان يعنى  ــخير كردند و س نقاط ايران را تس
ــتالين به ايران آمده و در پايتخت  چرچيل، روزولت و اس
پيروزى شان را جشن گرفتند. قابل تصور است كه با اين 
ــام حاكميت ملى در ايران باقى نماند.  اتفاق، چيزى به ن

ــط از مسايل اجتماعى و  يعنى هر آدمى با آگاهى متوس
سياسى مى تواند تصديق كند كه در جشن پيروزى سران 
اين كشورها، مرگ حاكميت ملى ايران رقم خورد و از آن 
ــور ما، در واقع عرصه فعاليت سياسى و رقابت  به بعد كش
ــى اش متاثر از اين قدرت هاى جهانى بود و برآيند  سياس
ــران در واقع برآيندى بود كه از موازنه  حركت تاريخى اي
ــد. به نظر من با حركت تاريخى امام  اين قوا ايجاد مى ش
خمينى(ره) در انقلاب اسلامى و هشت سال دفاع مقدس 
در مقابل تجاوز عراق، روندى به وجود آمد كه حاكميت 
ملى طى آن پس از دهه ها به ايران بازگردانده شد. تا آنجا 
كه به حوزه فرهنگ مربوط مى شود توضيحاتى را اجمالا 

ــعى شد  ــال هاى پس از انقلاب س عرض مى كنم. در س
ــنيدارى كشور به دست  ابتكار عمل در فضاى ديدارى ش
توليدكننده داخلى بيفتد ولى امروز شاهد هستيم كه اين 
ــت ما خارج شده و به دست كانال هاى  ابتكار عمل از دس
ــريال ها و فيلم هاى دوبله شده  ماهواره اى با برنامه ها و س
افتاده و همين طور به دست بازار سياه محصولات خارجى 
زبان را  كه مجموعا ده ها ميليون مخاطب ايرانى و فارسى 
ــذب كرده اند و ما در عمل، هيچ كار  در منطقه و دنيا ج
جدى و موثرى براى مقابله با آن انجام نمى دهيم. بى ترديد 
اين وضعيت فرهنگى به تدريج مى تواند در حاكميت ملى 

بازگردانده شده به كشور، تاثير منفى بگذارد. 

ايران و حاكميت ملى
 عليرضا داوودنژاد

در همين حوالى

پيام ابراهيمى با كتاب كمينه گرا (مينى ماليستى) «فرودگاه، 
لطفا» از همان ابتدا در پيشگفتار غيرمنتظره و كوتاهش تكليف 
خواننده را در صفحات بعد روشن مى كند و آشكارا طنز گزنده 
ــته  دو گناه  خود را به نمايش مى گذارد. او با ادعاى خودخواس
نابخشودنى، «جوان» و «گمنام» بودن، قلم برمى دارد تا شش قصه 
نامى سيندر لا، بزبرقندى، پطروس فداكار، دختر كبريت فروش، 
ــادو را كوتاه و كوبنده بازآفرينى كند.  پينوكيو و غول چراغ ج
ــى انجام  در اين آفرينش دوباره و مبتكرانه، او چهاركار اساس
مى دهد كه هرچهارتاى آنها در نوع خود اگر نگوييم بى نظير، 
ــطور خبر  كم نظيرند و پيش تر از او تاجايى كه نگارنده اين س

ــى نرفته است. ابتكار اول او خلاصه و فشرده  دارد، بر قلم كس
كردن همه آن قصه ها با ساختارى موجز اما محكم و منسجم 
است به گونه اى كه باوجود حذف شرح و بسط هاى متداول و 
توصيف هاى پيشين سنتى، اينك روايت او در عين تازگى از هر 
نظر كامل و قانع كننده است و خواننده گنگى خاصى در بيان 
موضوع يا ابهامى هرچند كوچك در انتقال مفهوم نمى بيند. 
ــطرونيم، (بزبزقندى) در  براى نمونه (پينوكيو يك) در سه س
ــا در چهارخط روايت  ــط و (پطروس فداكار پنج) تنه هفت خ

شده اند. 
ــنده در  ــت كه لحن نويس ــن ويژگى كتاب آن اس دومي
ــيوه مرسوم گذشته ملودراماتيك و  روايت قصه ها ديگر به ش
ــى نيست بلكه طنزى گزنده جانشين آن شده است؛  احساس
ــروزى، اجتماعى و  طنزى ام
ــه در عين طراوت  ملموس ك
ــده امروز هيچ فاصله  با خوانن
زمانى و مكانى ندارد و برآمده 
از حساسيت ها، شرايط و ذوق 
ــت. تا  فكرى دوران معاصر اس
ــوان ادعا كرد  ــى كه مى ت جاي
كه اين رويكرد عقلانى حتى 
ــر كتاب  ــاد ديگ ــاير ابع از س
ــت، زيرا تاثير  مبتكرانه تر اس
ــر نو و  ــر نظ ــا را از ه قصه ه

غافلگيرانه  مى كند. 
ــرى كه در  ــوآورى ديگ ن
ــرودگاه، لطفا» وجود  كتاب «ف
دارد و به آن از هر نظر جلوه اى 
ويژه مى بخشد، تكرار قصه ها 
ــون  گوناگ ــت هاى  برداش در 
ــيندر لا 9بار، دختر  ــت:  س اس
كبريت فروش هشت ، پطروس 
فداكار هشت ، بزبز قندى 9، و 
غول چراغ جادو چهاربار و هربار 
با يك جانمايه و نتيجه گيرى 
تازه بازنويسى شده اند و طرفه 
آنكه با هر روايت تازه، نويسنده 
سر آن دارد تا تضادها، مسايل، 
ــه  ــك كلم ــكلات و در ي مش
«بحران» دوره ما را به نمايش 

ــنگول و منگول به  بگذارد. براى نمونه در «بزبزقندى يك» ش
ــادر مى خواهد وارد خانه  ــى كه در غياب م روى مرد ناشناس
ــود با مسلسل شليك مى كنند و ندانسته پدر يكپاى خود  ش
را به قتل مى رسانند! در برداشت دوم، القاعده منزل آنها را در 
ــت سوم، مادر قاچاقچى  غياب مادر منفجر مى كند. در برداش
موادمخدرى است كه در شكم گرگ متجاوز بسته هاى هرويين 
ــت چهارم،  ــا از مرز عبور دهد. در برداش ــازى مى كند ت جاس
بچه هاى رهاشده و گرسنه در غياب مادرى كه هرگز به منزل 
بازنمى گردد، با سفارش پيتزا خود را سير مى كنند. در برداشت 
ــدت بى حوصلگى به  پنجم، بچه هايى كه در نبوده مادر از ش
جنگل رفته اند تا بازى  كنند، در بازگشت مى بينند خانه شان 

تبديل به اتوبان شده است و... 
تنوع شكل و معناى روايت هاى متعدد پنج قصه ديگر حتى 
از برداشت هاى گوناگون (بزبزقندى) هم متنوع تر، جذاب تر و 

به روزتر است! 
ــى ابراهيمى در  ــور ذهن ــت كه منش نكته چهارم اين اس
بازآفرينى اين شش قصه كودكانه، كه اينك رنگ وبوى كاملا 
بزرگانه اى يافته اند، بى گمان ناشى از يك من خلاق ادبى است 
ــى كه در  ــادر كه اينجا آن را «چپه كردن» مى ناميم؛ روش از م
تاريخ ادبيات عموما زيرعنوان «نقيضه» از آن نام مى برند. ژانر 
ــى، كه ارايه معناى طنزآميز، استهزاآميز  يا گونه نقيضه نويس
ــت حماسى، تراژيك، رمانتيك و  يا خنده دار از يك سرگذش
كاملا موضوعى جدى و... است، پيش از هر چيز گشاينده راهى 
تازه براى ارتباطى انتقادى و عقلانى با مخاطبانى متفاوت، در 
ــاب مى آيد. در اينجا نيز ماحصل هر سه  دوره اى ديگر به حس
ابتكارى كه نويسنده در نگارش «فرودگاه، لطفا» به خرج داده 
ناظر به اين معناست كه او آگاه است همه موضوع ها را «چپه» 
ــش و بازى مى گيرد تا  ــد و منتقدانه ذهن ما را به نرم مى كن
ــان دهد و  ــم مصاديق و معانى امروزى اين موضوع ها را نش ه
ــكلى كاملا «نسبى» به  هم واقعيت  رخدادهاى معاصر را به ش

نمايش بگذارد. 
معرفى جنبه هاى معاصر و كشف ابعاد و امكانات پوياى اين 
ــته موضوع ها، آن هم با اين بيان موجز در عصرى چنين  دس
پرشتاب و كم حوصله، خود ابتكار ديگرى است كه ارزش ادبى- 
هنرى كتاب را دوچندان مى كند. ترديد ندارم ذوق و استعداد 
نهفته در هر روايت اين اثر، به جامعه كتابخوان ما بشارت آمدن 
نويسنده اى جوان ولى خلاق و خوشفكر مى دهد كه دست كم 
در همين گونه ادبى نوظهور، مى تواند منشأ آثار جدى و بسيار 

ارزشمندى در آينده باشد. 

درباره كتاب «فرودگاه، لطفا» نوشته پيام ابراهيمى
خلاق و نوظهور

 قطب الدين صادقى

ــماره خود با  � ــه «ديده بان» در جديدترين ش ماهنام
عكس جلدى از اعضاى گروه موسيقى «بروبكس» روانه 
كيوسك هاى مطبوعاتى شده است. سى امين شماره اين 
ــريه شامل بخشى فرهنگى كه به معرفى تئاترهاى  نش
ــى كه هم اكنون بر  ــه و همين طور فيلم هاي روى صحن

پرده هاى سينمايى هستند، پرداخته است.

دكه

پرسه

ــان مى دهد كه وضع حسابى فرق  يك نگاه ساده هم نش
ــفيدپوش راهنمايى رانندگى زياد  كرده؛ تعداد سربازهاى س
ــيده اند كنار اتوبان و دارند باقى مانده  شده، رفتگران حالا رس
ــوولان  ــع مى كنند. خطى هاى مترو به مس ــغال ها را جم آش
ــه نظافت مى طلبد.  ــا آدرس جاهايى را مى دهند ك رفتگره
ــود و در ذهن اين  ــيه حرم امام تميزتر از هميشه مى ش حاش
مصرع را يادآورى مى كند: «اى خدا اين وصل را هجران مكن». 
ــارى كه بنيانگذار  ــال 68 اتفاق افتاد؛ انتظ هجران اما س
ــل انجاميد و حالا به  ــيد به وص انقلاب از نيمه خرداد مى كش
يادبودش بنايى در آن سوى اتوبان خودنمايى مى كند با چهار 
ــمان و گنبدى كه تا همين چند وقت پيش  مناره رفته به آس

زردرنگ بود و حالا گويى نقره اى است. 
پيش از سفر به جنوب تهران، نتايج جست وجوى اينترنتى، 
هيچ نشان روشنى از معمار حرم مطهر امام ندارد. واگويه هايى 
شده و نقدهايى، اما خبرى از اطلاعات علمى نيست. «عطاءاالله 
ــت به «شرق»  ــريفاتى حرم اس اميدوار» كه معمار پاويون تش
مى گويد كه معمارى حرم بنيانگذار جمهورى اسلامى، پيش از 
هرچيز بايد نمادى از يك كشور با تمدن هفت هزارساله باشد. 

ــت و  ــمت حرم، راه پياده اس ــراى رفتن از مترو به س ب
ون هايى براى سالمندان و جانبازان. جانبازى اما با ويلچرش 
همراه ما مى شود. مى گويد ماهى دوبار مى آيد اينجا، يك بار، 
هفته اول ماه كه متبرك است و يك بار هفته پايانى ماه كه 
ــود. هربار كه  ــمى خاص در حرم برگزار مى ش معمولا مراس
ــير حركت براى ويلچرها راحت تر شده اما هنوز  مى آيد، مس
ــت و اتفاقا گرم و داغ. صفت داغ را كه به كار  هم طولانى اس
مى برد، آفتاب خرداد ردى از عرق در لباس ها به جا مى گذارد 
ــتى  ــويم. امام را به ساده زيس و از گيت ورودى داخل مى ش

مى شناختند؛ بنابراين تصور بيشتر معماران اين بود كه بناى 
ــترده بر خاك جنوب شهر باشد؛  مرقدش، تك طبقه اى گس
هم يادآور آن جمله معروف امام درباره «كوخ نشين ها» و هم 
نشانه اى براى آنكه سادگى و ارزانى، خواناترين بيانيه فرهنگ 
ــرقى و غربى.  ــت در برابر تجمل ش ايران پس از انقلاب اس
شروع هم با چنين طرحى آغاز شد. رضايى از روى ويلچر به 
خاطرات روزهاى دورش نقبى مى زند: «شكل حرم آن موقع 
شبيه به قدس بود. مى آمديم داخل محوطه كه تازه آسفالتش 
كرده بودند و مى رفتيم سمت كانكس ها. هزارتا كانكس اينجا 
بود، آن موقع جز اين كانكس ها همه چيز سياه پوش بود. مردم 

واقعا تا چندسال عزادار بودند.»
بعدها اين شكل ساده، دستخوش تحول شد. مناره هايى 
ــاختند و  ــه بنا اضافه كردند، گنبدى مصنوعى بالاى آن س ب
هرسال صحن و رواقى به مجموعه اضافه شد. همين موضوع 

كار ساخت را كه قرار بود 10 سال طول بكشد آنقدر طولانى 
كرد كه حالا هر زوارى كه وارد حرم مى شود به اطرافش مثل 

يك مكان تازه ساز نگاه مى كند. 
ــانى هاى  ــواى خنك به پيش ــن آرامش با ه ــل صح داخ
عرق كرده مان مى خورد. هنوز تا روز سالگرد فرصت باقى است 
ــلوغى شروع شده و بايد به كفشدارى بعدى برويم براى  اما ش
ــار خانواده اى  ــل كفش ها. چهره ها را مرور مى كنى، كن تحوي
ــتان و  ــى از دامغان و... مردمانى از افغانس ــان، گروه از اصفه
ــايه اى براى  ــورها را نيز مى بينى، دنبال س برخى از ديگركش
ــهر جديدى كه  نمازخواندن مى گردند. آن طرف تر از حرم، ش
ــكل گرفت و نامش شد «آفتاب»، دارد  با اصرار احمدى نژاد ش
طلوع مى كند. خورشيد كم رمقى است اما، هشت سال است كه 
همسايه حرم امام شده اما هنوز از پشت كوه ها متولد نشده تا 

شهر نمايشگاهى تهران شود. 

حرم امام(ره) 25 سال بعد از 14 خرداد 68 
مرقدى در جنوب شهر

 سعيد برآبادى

خبر فردا- فرداگذرانى

ــراى امام را در كنار  � ــهردارى هم مى خواهد فرهنگس ش
حسينيه جماران شماره2 برپا كند. قرار است اين فرهنگسرا 
ــى براى تبادل  ــى حضرت امام(ره) و فضاي محلى براى معرف
ــمندان در حوزه هاى ولايت فقيه، امام(ره)  افكار و آراى انديش

و مقام معظم رهبرى باشد. 
ــال روز پنجم ژوئن   هر س
مقارن با 15خرداد در سراسر 
ــوان روز جهانى  جهان با عن
داشته  گرامى  محيط زيست 
مى شود. تاريخچه روز جهانى 
به سال1972  محيط زيست 
برمى گردد. كتابخانه عمومى 
ــز در اين  ــاد ني حسينيه ارش
ــر عضويت  ــلاوه ب ــتا ع راس
ــبز  ــگاه اطلاعات س در باش
ــاعه اطلاعات  ــت اش در جه
ــه،  ــتى در جامع محيط زيس
ــدى در جهت  ــاى ج گام ه
رفتن به سمت كتابخانه سبز، 
با كمك متخصصان دانشكده 
ــگاه  ــى انرژى، دانش مهندس
ــريف برداشته و  صنعتى ش

توانسته است اقدامات مفيدى انجام دهد. كتابخانه در اين حوزه 
موضوعى بالغ بر 250عنوان منبع دارد كه تعداد 50عنوان از 
اين مجموعه را در روزهاى هفدهم تا بيست و يكم خرداد جهت 

بازديد عموم علاقه مندان به نمايش مى گذارد. 
ــراى برگزارى  � ــا و انجمن ها و ادارات ب ــيارى از نهاده بس

ــأن و منزلت دو روز مهم  ــب و درخور ش ــم هايى مناس مراس
تاريخى 14 و 15 خرداد خود را آماده مى كنند. براى رفت وآمد 
مردم نيز امكانات ويژه اى همچون واى فاى در نظر گرفته شده 
است. قرار است تمامى خطوط مترو در روز چهاردهم خردادماه 
رايگان باشد و از ساعت 22:30، 13خرداد تا 5:30 بامداد نيز از 
حرم مقدس عبدالعظيم حسنى تا حرم مطهر امام خمينى(ره) 
سرويس دهى انجام شود و تعداد زيادى ون رايگان نيز در نظر 
گرفته شده است. ايستگاه هاى صلواتى، پاركينگ هاى وسيع 
براى اتوبوس ها و انتشار بيش از 40هزار پوستر براى راهنمايى 

مراجعان، از جمله كارهاى اجرايى انجام شده است. 
ــرث پوراحمد از  � ــينمايى «پنجاه قدم آخر» كيوم فيلم س

15خرداد ساعت 18 در سينماها با سرگروهى سينما فرهنگ 
اكران مى شود. 

ــال گذشته به  � ــت پرنده كه طى دوس دبيرخانه لاك پش
ــاى حوزه كودك و  ــت هايى از برترين كتاب ه انتخاب فهرس
ــت، نهمين فهرست خود را 21 خرداد  نوجوان اقدام كرده اس

اعلام مى كند. 
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